
سندرم بی‌قراری
کار چنــد  خــب همیــن اول 

علیرضا رأفتی
روزنامه‌‌نگار

گراف از یادداشت را حذف  پارا
می‌کنم. حتما برای مخاطبان 
کــه  نوجوانــه بدآمــوزی دارد 
دربــاره درس و دانشــگاه مــن 
گــر بخواهند  بخواننــد. حتی ا
ادب از بی‌ادبــان بیاموزنــد و 
خــاف آنچــه من کــردم عمل 
کنند هم احتمال دارد با خواندن خاطرات درس و 
مدرسه‌ام در دل‌شان به ریشم بخندند و البته که 

خداوند مسخره‌کنندگان را سخت کیفر می‌دهد!
همین‌قــدر برایتــان تعریــف کنــم کــه در مدرســه 
کتــاب  همیشــه ردیــف آخــر می‌نشســتم و یــک 
داســتان کوتــاه یــا رمان همیشــه در کولــه‌ام بود. 
معلــم بــرای خــودش از مشــتق‌گیری می‌گفــت و 
مــن زیر میز درگیر گرفتاری »مدیر مدرســه« جلال 
آل احمــد بــودم. بــا همین فرمان هم رســیدم به 
کــه  کتاب‌هــای دانشــگاه را  دانشــگاه. اول صبــح 
می‌گذاشــتم در کوله، آرام و بدون این‌که آن نفس 
لوامه‌ای که همه‌اش آدم را به نظم و زندگی درست 
ســفارش می‌کنــد و همه‌چیز را کوفــت آدم می‌کند 
متوجه شــود، یک رمان را هل می‌دادم داخل کوله 
و راه می‌افتــادم. تــا یــک دقیقه مانــده به کلاس دو 
نفــر در مــن گلاویــز هم می‌شــدند که پــای کلاس 
»الکترومغناطیــس« بنشــینم یــا بروم بــه حیاط و 
ادامــه »صدســال تنهایی« را بخوانــم. لحظه قبل 
از ورود به کلاس یکی‌شان که همیشه قوی‌تر بود، 
برنده می‌شد و راهم را کج می‌کردم سمت حیاط و 
تــا آخر کلاس بعدی رمان می‌خواندم! من به‌نوعی 
ی دچــار بــودم و هســتم کــه هنــوز هم  از بی‌قــرار

نمی‌دانم چیست.
گــر همــان روز اول کــه فهمیــدم به‌نوعی از  شــاید ا
ی دچارم، خودم را به روان‌پزشــک  ســندرم بی‌قــرار
کارم بــه  معرفــی می‌کــردم، درمــان می‌شــدم تــا 
ی من  خبرنــگاری نمی‌کشــید، اما ســندرم بی‌قــرار
درمــان نشــد و در هــر زمینه چرخی خــوردم و از هر 
دریا یک کاســه ماســت‌خوری آب برداشتم. معلم 
خصوصی شــدم، معلم زبان شــدم، مترجم شدم، 
مســؤول روابــط عمومــی شــدم، مدیر یــک کارگاه 
اتاق‌سازی کامیون شدم، صدابردار شدم، دستیار 
تدویــن شــدم... امــا هیچ‌کــدام نشــدم! می‌دانید، 
وســط همه ایــن کارها شــخصیت‌های رمان‌هایی 
که با من بودند، شــروع می‌کردند به بحث و جنجال 
و مــرا می‌کشــیدند دنبال خودشــان. ایــن بیماری 
توانایــی یک‌جا نشــینی را از مــن گرفته بود. آخرش 
هم وســط بحــث درباره یک رمان فهمیدم شــغلی 

که یقه‌ام را رها نمی‌کند، چیست.
خیلی اتفاقی راهم افتاده بود به دفتر مستندسازی 
دوستی که حالا بیش از ۲۵سال سابقه روزنامه‌نگاری 
و خبرنــگاری دارد و داشــتیم خیلــی اتفاقــی دربــاره 
گابریل‌گارســیامارکز و رمان‌هایــش حــرف می‌زدیم. 
حــرف از روزنامه‌نــگاری کــه شــد چیــزی درونم زنگ 
خورد. من یک ســکه بودم که کســی روز ازل مرا روی 
یک میز صاف چرخانده بود و من همین‌طور داشتم 
گهان آن استاد  ۲۰ســال با دور تند می‌چرخیدم که نا
روزنامه‌نگاری دســتش را گذاشــت روی ســکه‌ای که 
داشــت می‌چرخیــد و می‌چرخید... چندســالی برای 
دل خودم و آن اســتاد نوشــتم و این‌طرف و آن‌طرف 
مطالب چاپ شــد تا این‌که یک روز، یک پیام برای آن 
استاد فرستادم: »باورم نمی‌شه نیم ساعت دیگه با 

سردبیر یه روزنامه قرار دارم!«

گپ‌وگفت
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در ذهن‌تان 
خبرنگاری را از 
دکتر، مهندس 

کنید. در این  جدا 
عرصه هرکس یک 

کوزه‌گری  فوت 
منحصر به فرد 

گر رویای  که ا دارد 
این حرفه را در 

سر دارید، خوب 
است پای حرفش 

بنشینید

بــه نظــرم خبرنگاری که در رســانه فعالیــت و کار می‌کند باید 
دارای تحصیلات آن باشد تا بتواند بیشتر در شغل خودش 

موفق باشد.
از سختی‌های کار خبر برای نوجوان‌ها بگویید. 

ماننــد بقیــه شــغل‌ها که بــا عشــق و علاقه قابــل تحمل 
می‌شوند، شــغل خبرنگاری نیز سختی‌ها و شیرینی‌هایی 
دارد و موقــع تهیــه یــک گزارش و خبر و یــک کار امکان دارد 
که با موانع زیادی برخورد کنید. شیرینی این کار هم زمانی 
ی و سایت  اســت که شــما کار خودتان را به آنتن یا خبرگزار
برســانید و ممکن اســت از نتیجه و بازتاب آن خوشــحال 
شــوید. اما خب از آن شــغل‌هایی‌ اســت که ســاعت کار و 
گرما و ســرما و جای مشــخص نمی‌شناســد و یک خانواده 
پای کار نیز باید داشته باشی تا آنها تو و کار تو را درک کنند. 
خبرنگاری آنقدر گاهی برای تو شــرایط را ســخت می‌کند که 
گاهی دلت می‌خواهد این کار را عوض کنی اما از فردای آن 

روز دلتنگ آن می‌شوی.
شاید یک‌سری از نوجوان‌ها معنای خبرنگار ارزشی را ندانند. 
تعریفش چیســت؟ به نظر شــما اصلا خبرنگاری در دنیا وجود دارد 

که ارزشی نباشد؟
به نظر من خبرنگار ارزشی را می‌توانیم دو جور تعریف کنیم؛ 
یکی از تعریف‌های داخلی آن این اســت که فرد به یک‌ســری 
از ارزش و اصول‌ها پایبند باشد و آن را در خروجی کارهایش 
نشــان دهد. از یک منظر دیگر به هرحال یک‌ســری ارزش و 
اصول و سیاست در همه رسانه‌های دنیا جاری است و یک 
خبرنگار حتما باید پایبند به یک‌سری اصول و سیاست باشد 
و نمی‌توانیم بگوییم که خبرنگاری در جایی کار می‌کند اما به 

سیاست‌های آنجا بی‌اعتقاد است.
گر قرار باشــد به نوجوان‌هایی که می‌خواهند مثل شما وارد  ا

این کار شوند توصیه‌ای داشته باشید، آن توصیه چیست؟
توصیه من به نوجوان‌های علاقه‌مند به این حوزه، مطالعه 

بســیار از همین ســنین اســت و قلم بزنند و سعی در ایجاد 
خلاقیت داشــته باشــند. فیلم ببینند و به موسیقی و رادیو 
گــوش کنند و با آدم‌هــای مختلف گفت‌وگو کنند و مصاحبه 
گاهی و  و کتــاب بخواننــد. در بعضــی از حوزه‌ها اطلاعات و آ
کادمیک هم به آنها توصیه می‌کنم که این دو را  تحصیلات آ
در کنار هم تکمیل کرده و در حوزه اجرا و نوشتن و فن بیان 
مهارت آموزی کنند. همه اینها به آنها برای خبرنگار شــدن 
بســیار کمک می‌کنــد، البته باید ریســک‌ها و خطر‌های این 

کاررا هم بپذیرند.
یک خبرنگار موفق چه مهارت‌هایی باید داشته باشد؟ 

یــک خبرنــگار خــوب بایــد شــمّ خبرنگاری داشــته باشــد و 
چشــمش یک چیزهایی که بقیه توانایی دیدن آن را ندارند، 
ببیند و از دل آن سوژه اتفاقی را رقم بزند، خلاقیت و قدرت 
خلق موضوع و ســوژه را داشــته باشــد. مهارت نویسندگی 
گر در رادیو و تلویزیون کار می‌کند باید  قوی داشــته باشــد و ا

فن بیان و اجرای خوبی نیز داشته باشد.
خــود را یــک خبرنگار جنجالی و مشــهور می‌دانید؟ حس شــما 

راجع به شهرت یک خبرنگار چیست؟
راستش من خودم را خبرنگار جنجالی و مشهوری نمی‌دانم 
و هنوز با آن خبرنگاری که به واسطه کارهای مفید شناخته 
بشــود، فاصلــه دارم. بــه هر حال نوع ســوژه در رقم خوردن 
بعضی اتفاق‌ها برای شــخص خبرنگار بســیار مهم اســت. 
چشم و حواس من گاهی به دنبال سوژه‌هایی است که به 
خــودی خــود دارای جنجال اســت و خود مــن را هم وارد آن 
می‌کند. حسم راجع‌به شهرت یک خبرنگار این است که حتما 
گــر وارد یــک حوزه‌هایــی بشــود برای او این شــهرت اتفاق  ا
می‌افتــد امــا خیلی مهم اســت که شــخص خبرنــگار چطور 
گر  بتواند از آن شهرت در چه جهتی استفاده کند،به نظر من ا
خبرنگاری وارد این شــهرت شــود باید در مســیر خیر و حل 

کردن مسائل حرکت کند.


